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 نزاع دسته جمعی 
در پی پوشش بد یک پسر

پوشش نامناسب یک پسر به درگیری گروهی بین خانواده ها ختم 
و پای شان به دادگاه باز شد. پسری با پوشش نامناسب در کوچه 
و  بود  شده  محله  ساکنان  ناراحتی  باعث  امر  این  شد و  می  ظاهر 
زمانی که به تذکرهای آن ها گوش نداد درگیری گروهی بین دو 
خانواده ایجاد شد. فرد شاکی در این باره گفت: مدتی بود که پسر 
همسایه مان با پوشش نامناسب در کوچه ظاهر می شد و هر چقدر 
به او اعتراض می کردیم که نحوه پوشش را اصلاح کند اما فایده ای 
نداشت. وی ادامه داد:  وقتی به او که با پوشش زننده داخل کوچه 
آمده بود به شدت اعتراض کردم با گستاخی جوابم را داد و این امر 
منجر به درگیری مان شد و در همین حین برادرانش به هواخواهی 
از او به من حمله کردند و مرا کتک زدند. من که از آن ها کینه به دل 
گرفته بودم همان شب با برادرهایم یکی از برادرهایش را غافلگیر 
کردیم و کتک اش زدیم. وی اظهار کرد: بعد از این اتفاق خانواده ها 
به هواخواهی از یکدیگر  وارد نزاع شدند و این امر منجر به درگیری 
یکدیگر  از  نزاع  کردن  فروکش  از  بعد  خورد شد.  و  زد  و  گروهی 
شکایت کردیم تا قانون تکلیف خطا کار را هر چه زودتر روشن کند و 

به این غائله خاتمه دهد.
 

دستگیری سارق سیم های برق 

فرمانده انتظامی گرمه از دستگیری سارق سیم های برق و کشف 
20 کیلوگرم سیم برق در منطقه "مرغزار" این شهرستان خبر داد.
سرهنگ »محمد حدادیان« با اعلام این خبر افزود: در پی وقوع چند 
فقره سرقت کابل و سیم برق در این شهرستان، بلافاصله موضوع 
در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.وی 
با اشاره به این که ماموران با بررسی دقیق محل های سرقت و سرنخ 
های موجود به فردی سابقه دار مشکوک شدند، افزود: فرد مورد 
نظر پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و 
برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد.این مقام انتظامی 
با اشاره به این که متهم در بازجویی های انجام شده به سرقت بیش 
از 20 کیلو گرم سیم و کابل برق اعتراف کرد، یادآور شد: وی بعد از 
تشکیل پرونده به همراه موارد کشف شده برای  سیر مراحل قانونی 

تحویل مقامات قضایی داده شد.

اخبار 

یوسف صدیقی

 خدایا دستم را بگیر و بلندم کن و کسانی که دلم 
را شکستند تقاص پس دهند.

دختر  امید  و  خشم  از  پر  اما  کوتاه  جملات  این 
16ساله و البته نویسنده رمان عاشقانه ای است 
حال  کمک  پناهی  بی  اوج  در  و  کودکی  در  که 
خواهر و برادرش شد. داستان زندگی اش مانند 

رمانش است، پر از عشق و کینه. 
مــادر  و  پــدر  از  تنفر  و  بـــرادر  و  خــواهــر  بــه  عشق 
کمی  شاید  اش  زندگی  ماجرای  باور  نامهربان! 
11ساله  کودک  دارد.  واقعیت  اما  باشد  سخت 
نوازش،  دست  و  مراقبت  به  نیاز  عین  در  که  ای 
از  بعد  را  برادر کوچک ترش  و  سرپرستی خواهر 

ترک پدر و مادرشان برعهده می گیرد. 
به گفته خودش سختی های روزگار او را پخته تر 
کرده و نتوانسته او را از طی قله های افتخار باز 
دارد. صندوقچه دلش پر از اسرار ناگفته است که 

تا به حال پیش کسی بازگو نکرده است. 
چنین  مادرش  درباره  مانده  دل  به  آرزو  دخترک 
راز  به  پی  که  این  از  بعد  مادرم  کند:  می  تعریف 
از  بعد  و  زد  جدایی  ساز  برد  پدرم  سابق  ازدواج 

مدتی کشمکش از او جدا شد.
 آن موقع 5سال بیشتر نداشتم که پدرم دوباره با 
یک زن دیگر ازدواج کرد. تا 9سالگی با نامادری 
از  بیماری  یک  سر  او  که  این  تا  کردم  زندگی  ام 

پدرم جدا شد. 
را  اش  حمایتی  چتر  اتفاق  این  از  بعد  معتاد  پدر 
به  و  دارد  می  بر  یاورش  بی  کودکان  سر  روی  از 
دنبال  مواد مخدر، راهی کوچه پس کوچه های 
از  بعد  10ساله  کــودک  شــود.  غربت  می  دیــار 

زندگی  در  را  زیادی  های  فرود  و  فراز  ماجرا  این 
که  این  از  بعد  گوید:  می  او  کند.  می  تجربه  اش 
پدرم ما را ترک کرد دیگر او را ندیدیم  و به ناچار 
خانه  راهی  ترم  کوچک  برادر  و  خواهر  همراه  به 
به جــای محبت  مــادربــزرگ مــان شــدیــم. آن جا 
دست مادربزرگ مان مانند  پتک مدام بر سرمان 
سر  او  تشر  و  تحقیر  با  ماهی  چند  آمد.  می  فرود 
کردیم اما وقتی دیدم تحقیر های او تمامی ندارد 
به  و  گرفتم  را  ترم  کوچک  برادر  و  خواهر  دست 

خانه خودمان برگشتیم. 
سرپرستی  نحیف  دخــتــرک  مــاجــرا  ایــن  از  بعد 
وی  گــیــرد.  مــی  عهده  بــر  را  ــرادرش  بـ و  خــواهــر 
های  هزینه  تامین  ــرای  ب ناچار  به  مــی افــزایــد: 
زندگی یک شیفت در مدرسه درس می خواندم 
و یک شیفت در یک کتاب فروشی کار می کردم.

او می گوید: اوایل خیلی آشپزی بلد نبودم چون 
کسی به من آموزش نداده بود. از سیب زمینی و 
تخم مرغ شروع کردم تا غذاهای دیگر. صبح ها 
می  انجام  را  خانه  وکارهای  شدم  می  بلند  زود 
دادم و بعد از آن در را روی خواهر و برادرم قفل 

می کردم و به مدرسه می رفتم. 
و  بــودم  نمونه  زیــادم  هوش  خاطر  به  مدرسه  در 
همیشه معدلم 20بود و مورد توجه معلم و مدیر 
قرار داشتم،  برای همین همکلاسی هایم به من 

حسادت و مرا اذیت می کردند. 
را  مان  شکم  زور  به  یارانه  همچنین  و  درآمــدم  با 
سیر می کردیم و فقط سالی یک بار می توانستم 
و  بگیرم  بــرادرم  و  خواهر  بــرای  لباس  تکه  یک 
به  که  خانواده  پدر  کــردم.  می  محروم  را  خــودم 
حتی  بود  مخدر  مواد  فروشنده  اعتیادش  خاطر 
در  جلوی  مواد  خریداران  هم  خانه  ترک  از  بعد 

بی  کودکان  اذیت  و  آزار  به  و  رفتند  می  منزلش 
از  یاورش می پرداختند. دخترک  سیلی خورده 
این ماجرا می گوید: بعد  روزگار بی رحم درباره 
از ترک خانه توسط پدرم، معتادان مدام جلوی در 
خانه ما می آمدند و تقاضای مواد می کردند و من 
به  مدتی  برای  پدرم  گفتم  می  ها  آن  به  دروغ  به 

سفر و مادرم به بازار رفته است. 
بخرم  نان  رفتم  زمستانی  زود  صبح  یک  وقتی 
جلوی در خانه با یک لاشه حیوان وحشی مواجه 
جا  آن  مــان  ترساندن  بــرای  ــران  آزارگـ که  شــدم 
از ترس  با دیدن آن صحنه زبانم  گذاشته بودند، 

برای مدتی بند آمد.
 نیمه های یک شب وقتی با سر  و صدا از خواب 
چهره  با  ناگهان  زدم  کنار  را  پرده  و  شدیم  بیدار 
ژولیده یک سارق که صورتش را به شیشه پنجره 
بــرادر  و  خــواهــر  ــدم،  ش رو  بــه  رو  بــود  چسبانده 
گریه  و  زدند  می  جیغ  فقط  ترس  از  ترم  کوچک 
می کردند. بعد از این اتفاق همسایه را در جریان 
فرار  به  پا  سارق  همسایه  مرد  آمدن  با  و  گذاشتم 

گذاشت.
 آرزو داشتم فقط برای یک بار هم که شده مادرم 
را ببینم و سرم را روی شانه هایش بگذارم و یک 
دل سیر گریه کنم. تنها راز دار شب های تنهایی 
را  هایم  اشک  او  فقط  و  بود  سرم  زیر  بالشت  ام 
می دید چون هیچ وقت نگذاشتم کسی یا حتی 
خواهر و برادر کوچک ترم اشک هایم را ببینند و 
دل شان بلرزد که تکیه گاه شان کم آورده است. 

بر  و  زیــاد  مشکلات  واسطه  به  زده  غم  دخترک 
حتی  برادرش  و  خواهر  سرپرستی  گرفتن  عهده 
از رفتن به مدرسه تیزهوشان که در آزمون ورودی 
آن قبول شده بود امتناع کرد. او فعل خواستن را 

علاوه  کار  کودک   . بود  کرده  صرف  درستی  به 
استعداد  خاطر  به  اش  زندگی  در  قهرمانی  بر 
ورزشی،  های  رشته  در  قهرمانی  برتر،  هوش  و 
و  شعر  ســرودن  عاشقانه،  ــان  رم کتاب  نوشتن 
المپیاد ریاضی  همچنین کسب چندین مقام در 

بین استان ها را در کارنامه اش دارد. 
او تعریف می کند: به خاطر استعداد زیادم مدیر 
مدرسه روزی از من خواست در یک همایش بین 
از  پیدا کنم،بعد  به عنوان مجری حضور  مدارس 
نداشتن  دلیل  به  ضعف  شدت  از  همایش  اتمام 

تغذیه درست غش کردم. 
بعد از این اتفاق بود که مدیر مدرسه از من خواست 
پدر و مادرم را به مدرسه ببرم اما من هر بار به دروغ 
می گفتم که پدرم ماموریت است و مادرم به خاطر 
خواستم  نمی  چون  ــدارد،  ن فرصت   زیــاد  مشغله 

کسی از اسرار زندگی مان باخبر شود و بفهمد ما 
بچه طلاق و بی سرپرست هستیم. بالاخره بعد از 
کش و قوس های فراوان معلم مدرسه پی به رنج 

ملال آور دختر بی یاور می برد. 
همراه  به  را  او  مدرسه  مدیر  ماجرا  ایــن  از  بعد 
حمایتی  مرکز  یک  به  اش  نحیف  برادر  و  خواهر 
شانه  ایــن  از  بیش  تا  کند  می  معرفی  دولتی  و 
های نحیف دختر تنها زیر بار مخارج زندگی خم 
نشود. دخترک لاغر اندام بعد از 5سال سرپرست 
زندگی  آرامش  ساحل  به  بالاخره  بودن  خانواده 
می  او  رسید.  دولتی  مرکز  آن  حمایت  پی  در 
پدرم  وحشتناک  راز  به  پی  مدتی   از  گوید:پس 
بردم، او قبل از ازدواج با مادرم دو کودک از زن 
سابقش را در ازای دریافت مقداری مواد به یک 

قاچاقچی فروخته بود.  

از  انفجار یک منزل مسکونی در شیروان به علت نشت گاز  در پی 
شبکه اصلی خیابان منتهی به این منزل مسکونی، مادر یک خانواده 
آتش  سازمان  رئیس  باخت.  جان  شده  وارد  جراحات  شدت  اثر  بر 
نشانی شیروان در این باره به خبرنگار ما گفت: در پی وقوع انفجار 

و آتش سوزی یک منزل مسکونی که در 200 متری  آتش نشانی 
شیروان قرار دارد بلافاصله و در کم ترین زمان ممکن نیروهای آتش 
نشانی در محل حادثه حاضر شدند و شروع به خاموش کردن آتش 
کردند. »حیدری« با بیان این که به دلیل وسعت آتش سوزی 2 اکیپ 

حادثه  محل  در  شیروان  نشانی  آتش   2 شماره  ساختمان  از  دیگر 
حاضر شدند، افزود: بر اثر این حادثه مادر خانواده به دلیل شدت 
جراحات وارد شده در همان لحظه انفجار جان باخت و 2 عضو دیگر 
این خانواده مجروح و به صورت سرپایی درمان شدند. وی تصریح 

کرد: پس از مهار آتش سوزی نیروهای آتش نشانی شروع به بررسی 
علت این حادثه کردند. وی خاطرنشان کرد: بررسی های اولیه این 
حادثه حاکی از آن بود که این منزل مسکونی به علت نشت گاز شبکه 
اصلی خیابانی که در آن قرار داشت دچار انفجار شده است و پس 
از استفاده از دستگاه گاز سنج این احتمال مورد تأیید قرار گرفت. 
وی اظهار کرد: چند روز پیش از این حادثه نیز یک واحد تجاری در 
این خیابان دچار آتش سوزی و با بروز این حادثه علت آتش سوزی 
آن واحد تجاری نیز مشخص شد. وی یادآور شد: نشت گاز خط لوله 
اصلی در خیابان محل وقوع حادثه به گونه ای بود که حتی امکان 
نیز وجود داشت.  آتش نشانی شیروان  به داخل سازمان  آن  نشت 
وی تصریح کرد: متهم اصلی بروز این حادثه تلخ، پیمانکار شرکت 

انشعاب فاضلاب »اگو« است که به دلیل کنده کاری به شبکه لوله 
وی  اســت.  شده  خیابان  این  در  گاز  نشت  باعث  و  وارد  ضربه  گاز 
خاطرنشان کرد: گاز از خط لوله این منزل مسکونی به داخل منزل 
نشت کرد و باعث انفجار و با توجه به قدیمی بودن این منزل مسکونی 
با سقف چوبی منجر به آتش سوزی گسترده شد. وی همچنین با 
اشاره به مستندات موجود درباره سرعت عمل بالای نیروهای آتش 
نشانی شیروان به منظور کنترل این حادثه از شهروندان خواست با 
پرهیز از شایعات بی اساس جان فشانی های نیروهای آتش نشانی 
امسال  ابتدای  از  »حیدری«  گفته  به  نبرند.  سوال  زیر  را  شیروان 
نیروهای آتش نشانی شیروان برای کنترل حدود 100 فقره آتش 

سوزی منازل و واحد های تجاری اعزام شده اند.

یک قربانی در پی انفجار منزل مسکونی در شیروان
پیمانکار طرح اگو متهم قربانی شدن مادر یک خانواده

زخم های بزرگ مادر کوچک


